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مشکل نیمایو غیج 


مشکل نیمایوشیج در بدعتی است که آورده .. بدعتی که‌در شمر آورده. 
مشکلی در وزن و شکل Forme‏ شمعر و مشکل دیگری در معنا در ole yet‏ 
و تنا یکی از اين دو کافی بوده است که داد کپنه پرستی دا بر آودد.نیما - 
صر فنظر از آنچه که در آغاز جوانی سروده است و کامی شکلا و معنا و کاهی 9 
شکلا |ثریاز قدما در آن‌دیده می‌شود|شمار دورة اخیراو بوضوح سازی GW foie‏ 
ی نوازد ۰ وزن دیگری دارد » شکل و صورت دیگری دارد و > در اغالب 
موارد زبان دیگری ۰ بت«صوص ا گر در نظر S poste‏ نیمامیان مردهی هیز وسد 
که گر ههه نیز شاعر نباشند دست کم همه مدعی شعر شناسی اند بدعت او بدعتی 
بس بز رك alee‏ ۰ مردمی که جه شاعر باشند و de‏ نیاشند با yam‏ بیش از هر چیز 
سرو کار دازند و هريك بقراخور وسعت مجال زند کی رو حا ی خو یش rth‏ سوری 
با ماده تاریخ » باالفیه » با و« بوده است Soe‏ که دم بودش > با شیخ شعدی 6 
با Bile‏ با نوحه و Gye‏ با دو cle gin‏ محلی و شاهنامه آشنائی‌هاگی دار ند. 
این مردم یعنی ما که جز دز gens donne‏ بستان بازار ها و tacos’‏ ها اکر gl‏ 
هو ped‏ ۰ کر متاله ای هی نو رسیم »ار مجلس وهی ات اکر روضه 
خوانی خانواده ها است » گر ادائی از مجالس Elem‏ عرفا دا در می آودیم 
وگر کلاس درس است ۱۰ کر برادیو کوش می دهیم و اکر در محفل ادبا است 
و ار هر le‏ دیگر » بپر صورت Gor‏ در مین دادیم ء شعر cole‏ نوشته و 
گفتارمان است.موضو ع سجن است ۰ وسيلة مدح lily‏ و دریوز کی است ۰ SMT‏ 
حفط می کنیم . از راهش نان می mast‏ بآن مثل می‌زنيم ۰ سر‌نوشت خوددا در OT‏ 
می بیتیم ۰ ۰ در ميان wl one‏ که بیش ازهر چیز کوش بهشصی bead‏ دادیم 3 
بحور عروطی اندك اندك همچون نقشی که برسنك » برذهنمان نشسته است پید است 
که کار نیا بدعتی بس بزرك تلقی خواهد شد ۰ نیماگی که شاعر زمانة ماست وچه‌دد 

بحور عرو شی وچه بیرون از نها میخواهد شعرخودرا بگوید. 


۴ مشکل نیمایوشیج 


از ۱۳۱۸ ببعد که مجله موسیقی بدست ما رسیده است نیما گذشنه از 
ا2عار عروفی خود اشمادری هم دارد غير عروضی که در ]نیا عروض و قافیه را نه 
as Pere‏ توزانه بکناری نهاده و در نشاند ادن اشکه با چنین Godel‏ قیدی دا 
از دست و پای شمر دور ما باز کرده‌است موفق نیز بوده. ماهم در اشعارعروضی 
او و هم در غير عروضی ها این نکنه بچشم میخورد که شاعری درتکایو است ۰ 
در جستجوی زییائی است .درد پی بیان تازه‌ای ازحیات دوران ما است .واین‌نکته 
اساس tine‏ است + 
مسام است که بگروز بور عر و ضی و وزاهای alias‏ غزل و حداسه 
وسیله‌ای برای بیان مفاهیم شعری و ظرف بیانی برای LET‏ بوده است ۰ اما فقط 
وسیله ای بوده . هر گز چين که امر وز wit‏ می شود عروض وقافیه خدای شمر 
را بز اجیردر نیاورده بوده است ۰ عروض که در روز گادان پیش و برای حافظ و 
Gane‏ و خیام‌تنها ch‏ منطق کلام موژون بوده‌است »منعق شعری بوده اصت اکنون 
ala‏ شعری ساب آمده م و هر شمعری که خالی از آن باشد مردود است و 
خون سراینده اش بهدر . تا ,جائی که در بسی‌از اشمار زمان ما چیزی جز بحرو 
قافیه ووزن rae‏ نمی خورد © درو es‏ و دیواری است که درون آن بر ازهیچ 
است ۰ پر از Glen‏ است ۰ و اصلا جرا شعر شمر است ۲ LT‏ برای اینکه‌قافیه 
دارد : که oth‏ کلستان بیش از يك شعر |نباشته ازسجم و Gil‏ است .[یایرای 
اینکه در قالب Joli}‏ عروضی معینی ریخته شده است ؟ پس شمر هجائی پیش از 
تدوین عروض چکاره است ؛ این مسئله مطرح يست که ,س te‏ فاصل ghee‏ نظم‌و 
اشر چیست ۰ مسئله این است که همه چیززمانه رو به تسول میرود ۰ وقدسی 
بجای منطق slaw yl‏ منطق علمی جدید نشسته است‌چر| در جستجوی‌عروض تازه‌ای. 
منطق شعری تازه‌ای نباشیم ؟ و نیما گردریافتن این‌منطق‌نازه‌تابآغرهم نررسددست 
کم پایه گذاد آن بوده است ۰ 
گذشته ازاینکه در کار نیما پحث درین نیست که بحورعروض را هم‌چون‌اثری 
ازتوحش دوران گذشته بدور بريزيم . همچنانکه برد کی و کند وزنجير را 7نهم فقط 
درظاهر بکناری نهاده‌ايم . مسئله‌دریناست که شعرزما نه ما در قالبشدری همین زمانه 
باشد» بامنطق شعری تازه ایدرخود QT‏ سروده شود .مسثله‌درین است که شعررا از 
برد گی برهانیم . بدیغتانه اینجا هم مسئُلةٌ آزادی در کارزست . روز GIT‏ بوده‌است 
که پدران‌ما بای ce‏ هی نشسته | ند و باقلم نی بروی oles?‏ نوشته‌اند وازخراسان :۱ 
Slee‏ رایك‌ساله می‌پیموده‌اند . اما امروزتمدن وفرهنك بسی تیزپا تر ازاینپاست 
ومپتراینکه در گرو بازی‌های افتصاد وسیاست‌است . ما تا درفكر قوالب عسووضی 
باشیم دیگران ملتی‌ر| درقالب دیگری ریخته | ند.(مرو زبجای GUT‏ شمررادرمجلس, 
gel‏ ویا درمحضر امیری نقل کنند بر صحیفه‌ای مي‌نویسانند و بدست هزادان نفر 
می سپار ند ۳ بر و ندودر کوشهد نج خود بو اند , روز cil‏ بوده‌است که شمر تفنن د ستة 
چکی ازمردم بوده وروز گاری دیگری شر جزوی از فن خطابه شمرده می‌شده 


اما LT‏ !»رو زهم‌چنین‌است صریست ر آنکه اگرهم عروض شس قيس و رشیدالدین 
وطواط را بکناری Genet‏ آسمان بز Crs‏ شواهد ربخت و ته صوراسر tl‏ بر کنتگره 
عرش بغر ش‌درغواهد مد flo ys‏ [ نکه نه نیما مدعی چنین رفت ورو بی‌است و نه‌احتیاجی 
بآن است , مسئله این‌است که شاعر بتواند | کره‌ضمون شمری خودراهناصب باعروض 
کپن ندید - باء‌روض تازه‌ای بگوید . تنها اگر بپذيريم که بدعت مايه هنرولازمة 
شمراست و عروش  G‏ منطق کېن شعری » ابن بحت دداز تکفیسر و 
بیج و ار نداد پایان ail‏ است ومشکل‌نیما حل شده و تازه کارهنر SET‏ گشته . 
شعرای GLY‏ ما ازسه دسته برون نیستند . دسته‌ای چشم و ؟وش‌سته با 
ol T‏ پا در راهی نواده| ند که بیش تر ازایشان gem‏ ار گشته ۳ کسانی در راه قدما و 
کسان دیگری در راه تازه گشادة متجددان. ودرهرصورت فرق اصولی در کار نیست 
Lule‏ همه مقلدا نند . دستهٌ دیگردرجستجوی سر GWT‏ درهم يجيد خويشتنند وهنوز 
راه est le‏ تبرده| ند و فقط طبه‌ی مي آ زمایند . اما[ نها که از هه کامرواتر ند راه 
خویش را جسته اند و درپی اینند که ار ی ik,‏ | ند و باادزشی درخغور|ستطاعت خویش 
نیستی دا هستی ALS‏ . نیما نه تنما ازین دسنهسوم است بلکه گروهی ازآن دیگران؛ 
از نوغواهان رئازه کاران و گاهی‌هم دیر مد bsg‏ بداررا بدنبال خویش کشیده‌است 
وهه را براهی میبرد که چەخوب وجه cats‏ چه‌داعو اه وجه مطر ود ۲ بنده‌ای‌دارد. 
| تر بیمایه‌ ای در زیرسایه او پوششی برای با گی های‌شود میجو یدو یا گر کاهلی؛ 
صایش‌طلبی © بیسوادی درین میدان جولانگاهی یافته کناه‌نیمانیست . گناه منقدان 
وسعندانان !ست که بیشتردر بار اوسکوت کردها ند وا گرسخنی Sabo.‏ او نیز برزبانی 
رفته بیشنرانگی بوده که ازسر بی‌هنری وشتاب بر خاسته . وهمین Chey‏ سکوت 
نگذاشته است که غت وسمن کار [وهو ید گردد و خوداودانیز به قا اص کاری که میسکند 
آشیا گرداند. فارسی زبانی که امروزدستور زبان خويش را نیاموخته دفتر KI‏ 
و والیات» ودست کم > بره‌ورم را باز میکند وذوق خویش‌دا برهمان روال‌میسازد 
ناچار ازقافیه بندی‌شمرای معاصرز بان Goole‏ خویش بیزار می‌شود وسیس SHIN‏ 
کوته نظر Lag‏ کنجینه کهن ادبیات را با همین گزمقایسه می کند و راحت‌طلبانه با نچه 
دردست داره قناعت می‌ورزد cat) alte,‏ که ساطة اقتصادی‌فر gol ge yl‏ ناخواه 
ساطة فرهنگی T‏ نان را نیز دردنمال داره ومشکل نیما شود ازچلین کته ای بر می خیزد. 
و ]یا برای حل چنین مشکلی با مددست بدامن| نر وای‌فر هنگی‌زد ؟وتنها بگذشته قناعت کرد؟ 
نیما ! کنون‌سی‌واندی سالاست که شمرمیگوید » ودرهحصول گارسی‌سالة يك 
شاعر مسلا > old‏ | نداز >ی‌هم‌هست.[م۱ کار يك هنر ندرا بااین محك نپا نمی‌سنحنیده 
باینطر یق‌می سنجند که آ یاز مان خودرا درك ار ده‌ادت يانه ؛ واگردرك کرده چه کشف 
تازه‌ای » alate‏ تازه‌ای ؛ وچه حرف‌تازه‌ای آورده ؟ و بهتر نگويم چه هنریآورده ؟ 
مشکل دیگر نیما دروسمیل) دای او ست ,در پیچید گی‌هاء ) لایر نت )های 
ذهنی او ست که خوانندة عادی را سردر آم‌میکند . خودش بجا نوشتهاست :وسضی 


از | شهار ot gutta‏ بخدو دمن برای کساني که خو ان or‏ درعالم شاعری ندار ند همهم 


۸ 
a ۰ a‏ 
است» (۱) وباید افنزود حتی برای] نهاهم که حواس جمم دارندگاهی چنین است. 
اما از اینها گذشنه [ نچه و |ذعبت دارد این‌است که تیم زياد ge‏ [نده مشود. ز یاده‌نتشر 
میشود . و آنجه واقعی‌تراست Kal‏ باخواندن وچاپ کردن UT‏ نها تظاهسر بتجدد 
wu’‏ انند. Ty‏ نوفت درلباس همین ظاهراست که ۱ گر سا کت بنشینيم خر| بکار یپاخواهد 
شد ومشکلات دیگری تازه بتازه بارخواهدآمد. 
eon‏ 
نیما زندکی این روزهای خود رابك جا اینطور خلاصه کرده است ۰ «در 
طهر ان میگذاد نم ۰ زیاده‌ی او یسم م gla}‏ یدهم otls‏ وضع مرا ]3 دور ابل 
جلوه میدهد . > (۲)این جمله دا هم اجازه بدهید من‌اضانه کنم و درست است که 
کم انتشار میدهم اما زیادی پر | کنده می کنم ۰ > خودش‌میداند که زیادی می نویسد. 
اما Gols‏ هم wt vie‏ کند . چون شمر دا برای مردم میدا ند کمان‌میکند| گردرهر 
مط بو عه ای شعری as gk‏ مر دم ممشو | ند - ددین بازه okie‏ دست و دلیاژ است 
که دیگر فرصت ot‏ کند در فکر ct‏ آوری کار های خود lo» dats. ash‏ کنده 
میکند وآدم فکر می کند لابد باین طریق میخواهدتعم شعر آزاد دا باشد !گر 
بغا نه اش رفته باشید و سشه‌ای از بسك شعرش را خواسته باشید » پس از عدتهبا 
ایندست و eet T‏ کردن بر م‌بکيزد و بسراغ صندو led‏ نه اش که هیچکس 
lo‏ بآن راه نمیدهد مير ود و بعد که در میگر دديك 4399 بتو OT‏ » يك طاقةً بزرك 
کاغد کاهی زر jis‏ دارد که بنج شش بار ity‏ عورده است . lo ab‏ کف اطاق 
بهن‌می AS‏ دوی ol‏ می نشیند-ودد جستجوی آن شعر مدتی‌می لو لد . و ازهرطرف 
آن طاقه يك قطعه از شعری را که می‌خواهید میغو |ندو شما بايد بنویسید. اینطور 
کار می کند . leas‏ شمر دا می‌ساز ند . عده‌ای ]ثرا میسر ایند » عدهای هم شمر را 
می گو بند . اما او هیچکدام این ها نمی ay‏ . نیما شەر را می پرا aS‏ .شەر 
را می‌باشد . گر چه خودش نوشته است که ومن برای بی نظمی هم بنظمی اعتقاد 
دارم 6۰ (۳) ولی مثل این است که بیزاری او ازنظم - کار او دابه دویگرداندن 
از هر نظمی کشانده است . بی نظم می نو سد. نوشته‌ها دا بی نظم دوی هم می 
البازد . و بى نظم در هر de gales‏ ای چاپ میکند . و هر گز در صدداین نیست که 
بنشیند و محبوعه ای یا منظومه ای فراهم بیاورد و انتشار بدهد . شاید انتظار 
دارد این کار دیگر Hedger‏ نراشد؛شا ید کمانمیکندو قتی | ثری بوجود آمد؛شعری گفته شدب 
دیگر از مالکیت فرد خلاصس شده ؟ Sled jee‏ که آز|دشده باشد. و لی‌هنوز در 
جمع ما نهال هنر دلسوزیهای بیشتری لازم دارد . هنوز بابد سالا پروردة خویش 
ر.بدندان کشید و cn‏ سوو os! daca ۳ oy gui T‏ ودا شود ۰ 


۱)مجموعة ‏ کنگره نو یسند کان[ یران صفحه 6 > -چأب‌تهر ان‌تیرماه ۱۳۲۵ 
۲ ) مجموعة > کنگره‌نو سند کان» صفحه V0‏ 
۳ ) همان کتاب . 1٤ tne‏ 


اگر چیز دیگری از زندگی او خواسته باشید کارمند ادارة تعلیمات عالیه 
وزارت فر هنك است ۰ از همان کرمند هائی که فقط امضامی ALS‏ . هفته‌ای‌دو سه 
روز سری میزند و زود بر میگردد . بیشتر در خانه میماندو ll‏ هم در شهر با 
شمیران پرسه میز ند . پسر شیطانی دارد که شاید برای تجدید عېد دوران کودکی 
خویش اورا پهدرسة فر نگی‌ها گذاشته تا فرانسه بخواندا . به زاش در زندگی خیلی 
مدیون است . خوش صحبت است . اما مثل دیگر پبرمردها پر گوئی ندارد .چنان 
, با سادکی و بیکناهی مسخر گی میسکند که خیال می کنیددارد ج-دی حرف میز ند . 
ادای دیگران را خوب در میآورد.۱گر GL‏ منقل باشد وسر برسیدهیچ اصراری 
ندارد که UT‏ جرم را رقع و دجوع ay‏ . فقط مواظب باشید در اطاقش را باز 
نگذارید که دود خو|هدرفت . 
اکنون دیگر کرد پیری‌برسر نیما نشسته است ۰ پنجاه واندی سال دارده 
اهل < یوش »است -ازهسال نورو کجور ماز ندران .و برای همین «یوشیج » امضامی 
کند نی یوشی ۰ زبان طبری را خوب میداند ۰ وروجا» pte,‏ روز-ناممجوعةدو 
بیتی های Sole‏ او است که سیار هم زيا است و le‏ افتاد کی دو بیتی ays gla‏ 
ولایتی دا دارد . قاط ضعف و قوت روحیه مازندرا نی‌ها را ote‏ از هر کس ی 
دا ند . ماز ندر| نیپای بقول خودش و«پیشانی دسکی» را مسخره هم می کند.و قتی 
مازندرانی حرف jee‏ ند يا اداشان را در می "ورد کمان میکنیدتازه دیروزاز گردنةً 
و قو چت > سر از یر شده| ست .همان طور باهای‌و هویو با همان طوار واداها. هر وقت 
با او :اشید اصر [رداردشها را باخودش بماز ندران ببرد. نه بماز ندرا نی که کناردر بای‌خزر 
در Gals‏ البرز ام دزده است و جنگل‌های مه كرفتة خود را بآ فتاب داده‌است - نه. 
پماز ندرا نی که از دودان چوانی بیاد دارد ۰ مازندرانی که در Jus‏ خودش برای 
شامیسازد» ازوافانه» پیدا است که‌چه خاطرات‌عمیقی از ۲ نجا دارد. 
خیلی تعجب می کند.هرچه برایش بگوئید چه راست و چه دروغ و چه 
حسابی و چه‌ناحسایی چشمپایش گشاده می‌شود ؛ لحظه‌ای بشما خيره می نگرد و بعد 
سرش را پالین می‌اندازد و پاکپایش راچندین بار بهم‌میز ند و هچب عءچب می کو ید . 
نحمل تگاه مغاطب را ندارد ۰ از کنچکاوی دیگران ناراحت میشود . بايد او دا 
خودش بگذار ید 7ا حالی‌درخودش ایجاد کند مد سرحرف بیاید : شعری برایتان 
بخواند با داستانی از حماقت‌ها یا شیطنت‌های مازندرانی‌ها بگوید .نظامی‌و مثنوی 
دم دست او است . کشکول شیخ‌بهانی را زیاد میغواند. گاهیاز ادبیات فرنگی و 
بخص وص از عقاید هنری‌هگل چیزی برایتان می کو ید. ell‏ هم از ole‏ سانه‌شان 
که چپل متر Clb‏ میخورد و باین Gob‏ نمی‌توانند نهال‌های حیاطشان دا آب 
بدهند و Sho}‏ با غ‌داشتن را در بیاور ند کل می کند.در محفلی که او هست چیزی جز 
اینپا دست شما را نمی کیرد . اماچرا - در این اواغر از غوره نشده‌هائی که مویز 
شده| ند نیز درددل‌هالی‌می کند Sis.‏ اینکه‌از gle‏ قد یم با فکاراجتماعی‌معاصر آ شنا ئی 
داشته است۰ و و«شرایط زمان ومکان» دا هم cm pal,‏ چ گو نه تطبیق می شود کرده 
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تسا gg‏ ہا دوتای از آثار نیما بصودتی مستقل و جداگانه انتشاد 
awl‏ است ۰ < قصهُّر نك بر یده > -چاپ gl‏ ۳۰۰ و د«افسانه»چاپ ۰.۱۳۲۹ دیگر 
tT‏ او دا چه ازدودان پیش باشد و چه ]ار جدیدتر» بايد در مجلات » در 
روزنامه‌ها و در یکیدو بر کز ید اشعاری دید که در این‌مدت انتشار یافته است . 
و این‌براکندگی نیز غود یکی از مشکلات کادنیما است . نفس دم بالا می‌آید 
تا بنشیند ودر nd‏ او مطالمه‌ای کند ۰ 

> رنك پریده‌خون‌سرده که «سربسر عشق است و ناکامی ودرده‎ dai 
نضستین اثر منظوم اوست.مننوی است .خودش نوشته «من پیش از آن‌شعری‌دردست‎ 
موقعی‎ » CHL تدادم ۰ ۱(۶) این اثر سال ۱۲۹۹ او است که‌یکسال بعد انتشار‎ 
که هنوز نیما دیوشی» امضا می کرده‌است» این موی نزديك به پانصد بیت دارد‎ 
GEIS و در بحر معروف مثدوی‌است. از سر وروی‌آن پیدا است که تعرین‎ 
جوان است. نیما در این قصه مشق شاءری می کذد » جای بای مولانا هم در وزن و‎ 
هم در معنی این قصه بیدا استه در آن از درد هجران > از غم دودان و‎ 
نابایداری زمانه - از همان‌درده‌ای مز من سعنرفته‌است. بعد در «منتخبات|شعار>ی‎ 
که محمد ضیاء هشترودی درسال ۱۳۶۲ قمری منتشر ساخده‌است بر کزیده‌ای از‎ 
بهترین اشعار جوانی نیما دامی‌توان بافت.قطعة دای‌شبي نغستین[ نپااست بامطلم:‎ 

> هان‌ای شب شوم وحشتانگیز 

تاچند ز نی بجانم آتش 

یا pte‏ مرا ز جای‌بر کن 

oo pl‏ زروی خود فر و کش.» 

که هنوز هم از glad} gy sip‏ نیما است(۲)دد نظر داشته باشید که 4۰2 
ددماو a‏ معروف ملكالشعراء نیز بهمین وزن‌است ۰ بعد بترتیب «چشه کوچك > 
دخروس وروباه» - ډبه رسام ارژنگیم — وملاحسن مسئله کو > - بر گزیده‌ای 
از همان dada‏ نك‌پریده» - بعد وروز کار SF‏ گذشت» ومحبس» التقاطی 
از و افسانه »-ومفسده کل se‏ و کل ناز داد»۳(۰) در وملاحسن مسئله و و در 
ومحبس عجرم افکار اجتماعی نیماهویدا است ۰ «مفسده کل 2-6 ای‌شب»دو شعر پراز 
بدیینی است . و سه‌شعر tte)‏ کوچك) و (خروس ورو باه)و (به‌رسام ,ارژنگی) در 
(:لاقیات اصت » در ند و تصیحت است . و رویپرفته اینها همه غير از افسانه 
قطعاتی هستند سبك کپن. سنگین و جاافناده و درخور مقایسه باشعر قدما .ددضمن 
این دسته از OUT‏ او باید نامی هم از مثنوی بحر متقارب پلندی برد که در جواب 
ملك‌|لشهر اه نوشته است. این Ol se‏ حناسه ای است که نیما از خود و از شعر خود 


۱)صفده ۳ کتاب SF‏ 2 نو ates‏ کان| بر ان ۲)صفحه ۰ - «منتعبات|شمار » 
۳) منتضیاب|شعار- معمدضیاء هشترودی چاپ برو خیم ۲ ۱۳تمری صفعات ۸۲-۰ 
و 9۱۲۷ ۱۵۹ 


\\ 


eet حلال‎ 


‌ و در آن منجمله می‌خوانیم‎ . ble 

«چو رنج کون کفتذم| ند کی امت 

کپن گفتن و آب خوردن یکی است.» 

و از این بیدا است که حتی در آن‌دودان به‌ناسیت «افسانه »طرد و تکفیر 
شرو ع‌شده بوده‌است. یادرجای‌دیگر : 

J‏ نو کلی ماند Ce yo‏ زاغ 

نما ند برینگونه تقدیر باغ 

بیاید هم از آسان‌طاتری 

یکی نادری » قادری ؛ باهری 

رهاند گل خسته از دست تو 

ببرد به تبغ فلم شصت نو. > (۱) 

دیگر از اين نوع] ناراو dei‏ «عبدا و کنيزكعاست باقتباس از وروز 
نامه خیام . ودر برغی موارد با old gla‏ نامأنوس ومپجورفارسی. واماوافسانه» 
اثر سال ۱۳۰۱ نیما است که درهمان اوان قست‌هائی از OT‏ در روزناه» میرزاده 
عشقی اپ oat‏ بوده‌است‌و :هر این‌او اخر (سال۱۳۲۹) بود که بصورت مستقلی چاپ 
شد Gls),‏ داستان مجادله‌ای است‌درونی ميان شاعر ودیوانه » که بیشتر دعاشق» 
نامیده می شود و ډافسانه» کهازو می وان بعدای شور وجذبه وذییاگی mal‏ کرد ۰ 
داستان بدبینی‌هاو سرخورد کی‌های‌شاءر ناکام جوانی است که‌از کول‌و فر یب عییر هیزد. 
عاشق‌افسانه at Sail‏ با پخنگیو کار آمدی‌بیشتری درشعر و با سرخورد کی 
بیشتری در زند کی همان عاش > قصة ر نك پر بدهعاست ۰ 

«درشب ont‏ دیوانهای کاو 

دل‌برنگی کریزان سیرده 

دردره‌ی‌سرد وخاوت نشسته 

همچو سافه‌ی کیاهی فسرده 

می کندد استانی فم آور». (۲ 

«افسانه» اینگونه شروع می‌شود . در آغاز کار (دل) gids‏ موردعتاب‌است 
که چرا Gib‏ (افسانه) oad‏ و بعد افسانه واردصحنه خیال‌می شودو کفتگو اذآن پس 
gly‏ شاعرعاشق دیوانه ازطرفی وافسانه‌ازطرف دیگر درمی کیرد . da glare ellis‏ 
همین کفتکو است که‌ادامدارد . شاعر که ازعشق سرخورده وذیبائی Gla‏ جهان دا 
ناپایدار می wh‏ در آخر منظومه از همه jee‏ بخاطر افسانه 4 شاطر زببائی ابدی 
هنر چشم هی بو شد 

« تودروغی © دروغی HIV?‏ 

ws‏ » يك فم ست یبا 

ہی بها ماند عشق و دلمن 

۱) ازنسغه‌خطی آثادنیما ۲) افسانه -چاپ‌تهران ۲۹ ۱۳-صفعةً۳ 
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می سپارم بتو عشق ودل دا 

که تو خود دا بمن وا گذادی ۱(>۰) 

افسانه آمیز شی است ازتخیل ووصف . ازحقیقت ومجاز . اناهر جا وصفی 
می ]ید موجز و گذر| است . 

«يك کوزن فراری‌در [ نجا 

شاخه ای داز بر کش تبی کرد 

کشت بیدا صداهای دیگر 

شکل مخروطی خانه‌ای فرد 

)۲(> پزدرچر | گاه‎ ae gal” 

وصف‌در انسانه زمینه‌ای است‌برای اساس‌ذاستان.تنها بر‌ای‌اینکه بدا نیم در 
کجائیم ودایای‌و جود بر ون‌ازما چگونه است گاهی قلءی در رنك فروه‌یرود ودرحاشية 
داستان » يادرزمينة آن اثری میگذارد . 

غیر از افسانه دردیگر UT‏ نیما نیز onl‏ مشخصه‌را بوضوح gt‏ توان‌دید. 
وصف کار او ایست . کاوش در بجی د کی gle‏ درون و اجاد تصویر های تازه 
کار او است » افسانه منظوسه ای‌است در نفغرل سبك تازه » يك اسر 
رمانتيك‌است منتها بازبانی تازه -با تعبیر هاگی میتکرانه وپر ازتصویر ( ایماژ ) 
cle‏ نو ۰ خلاصه‌ای است‌از دید جوانی شاعر ۰ واکسر آنرا شاهکارنیما ندانیم 
دست کم شاهکاردودان جوانی اواست ۰ 

از این‌پس باید بسراغ 5999 مجله موسیقی رفت که نیما ازاداره کنند گانش 
cays‏ او وهدایت و مین باشیان آنرا اداره میکرده اند ۰ يك عده از آنار 
قابل توجه او در این مجله اشر dl,‏ است ۰ < اندو هناك‌شب +(« JIS‏ 
مهتاب > ۰ < پریان > © < غراب ۰6 < مرغ غم > ۰ <«قةنوس >۰ «شمم کرجی > 
و یکی دوتای‌دیگر همه حاکی از بدبینی شاعر است ۰ بعضی موزون و مقفی 
و برخی ۲ زادو سمبليك ساخته‌شده , در دمر غغم )و وغراب» و و«فقنوس» خودشاعررا 
بايد دید که در تنهپالی مانده » فریادی میزند و بیهوده منقار می کوید و يا 
غود دا در آتش می سوزاند ۰ پس از قدم اولی که نیما در افسانه برداشته 
است قدم اساسی تر خود دا در این دسته ازاشعارمجلة موسیقی برداشته است . 
گاهی بسبك کپن - گاهی جدید و گاهی با آمیزشی از کېنه و نو ولی‌هه‌یشه‌در 
c OAs lie‏ رمز ها ؛ اشاره ها و بدبینی Gla‏ خود gt‏ بو بد dial.‏ بنای 
شمر غیرعروضی خودر! در مجله موسیقی گذاشته است. 

منظومه های کین که بدان اشاره ای رفت نیز رین های ol‏ نیما 
است برای کار های بعد . اما در منظومهٌ < افسانه > مشخصات شهعردورجوانی 


۱)افسانه-صفحه ۳ ¢ ۲ ) افسانه -صفحه سب 


۱۳ 


dart) Je 


اد دا بوضوح می توان دید . نیمای این اثر مثل عشقی يك شاعر جوان‌رمانتيك 
Gel‏ . در این‌زمان زو و عشقى هردو دريك راه‌میر فته ]ند. محمد clade‏ هشترودی 
نوشته است « عشفی اول کسی است که از طرز نوین نیما تقلید کرده و اسلوب 
افسانه را درتاپلوهای ایده‌آل تظبیق نموده‌است. » (۱) و ازطرف Gos‏ وانسانه» 
ابتدای زمانی است که نیما خویثتن خود را کشف کرده‌است. < افسانه» کلید 
کشاپندة استعداد های بعدی او است . هنر نیما تازه بازفسانه CALS‏ شده است . 
افسانه درعین‌حال نقطة عطف ذوق نیماست که اورا از کین سرائی به تجدد متوجه 
ساخته‌است .سکته‌های که در آن هست بخود شاعر نیز نشان داده‌است که ظرف بیان 
پیچید کی های ذهني و تصویر‌های تازه او نمی‌تواند عروض کېن باشد . نیما در ST‏ 
کار تاسالهای؟ ۰ ۳ 2 همان داهی را مير فته‌است که دهخدا درسالهای جوانی 
بهترین اشمارخودر! بآن شیوه گفته ينی در وزنهای عروضی ساده‌تر و کوتاهء‌تر و 
با تبیرهای شەری تازه‌ای که مشخس کنندة ثارشمرای دوران تحول بعد ازمشروطیت 
است. باشرو ع دودان شکفنکی ودراثر آشنائی باادییات فر نك نیما کم کم براه‌شعر 
آزادو شعرسفید افتاده‌است . تاسال ۱۳۱۷ که مجله موسیقی با نتشار گذاشته شد نیما 
دچاريك محاجة درونی است که آيایکند یانکند ؟ و بالاخره میکند . و چون پیداست 
که راه تازه بااعجاب و بهت زدکیو بعد باتنفرو رویگردانی دیگران مواج‌خواهد 
شد و ارزش احساسات» را دردفاع از راه تازه‌ای که پیش گرفته است مینو رسد واین . 
«ارزشاحساسات» دفاع نارسائی‌است aS,‏ از شکه هترهر کز با مداقءه سر و کاری 
ندارو ۰ DoS hy‏ شمه باشد نمژ و جود يك اثر هنری‌خود oe‏ مداق آن‌است. 

باین‌طر :ق gino? rite‏ ابتدای کار اساسی bee‏ است . سه‌سال کاره‌ثیت ‘ 
سه‌سال آزمایش برای gules‏ لمات و تما بیو ز بان خرس بر وذن غیرعروضی جدید. 
و بارسیدن . ۳۲ ۱ که مجله موسیقی‌میخوابد نیما دیگر کر سای وا یواست Shes‏ 
wiol‏ نیما نیز مشل‌دیگر ان دل در گرو امیدی خواهدست و پشتییا : ی giles.‏ صیاست 
خواهدیافت که تنا پاتوجه په چنب تخریبی کار نیما بادیل و زاس داد و ناچاراورا 
و اخواهد اشت که بکارخود صورت دیگری ؛ پیچید کی و قلم| ندازی بیشتری بدهد و 
قلم خودرا با جرآت بیشتری درمیدانپای تازه بجولان بیاورد ۰ و از این WT ye‏ 
نیمارا پیش‌ازهمه دربر گریدة اشعاری wh‏ دید که pay,‏ داریوش بنام ډ شعرنو > 
بضمیم مجله سخن نشرداده‌است و بعد در د پیام نوي که < کارشب‌پا» دا درآن چاپ 
کر ده‌است و بعد نیز درمجلةً مردم ئارى که ددین مجلة خی از نیما جاب شدهاست بر خی 
هنوز نشا نیاز یس و بدبینی گذشته را دارد. «ش قورق )٤و‏ جغدی پیر )و <وای بر من» 
ازین دسته‌است .و بعد بسراغ مجله‌های و |ندیشه نو 6:وخروس‌جنگی 6 وډ کویر > باید 


۱) منتخبات اشمار صفح VOY‏ 
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رفت که چند شمر بسیارخوب نیما را انتشارداده|ند و بعدهم بسراغ رو زنامه‌هاوء‌جلات 
بیشماردیگری که درین هشت.نه Ube‏ اخیر خواستهاند از صور تاز هنردر صفحات 
خود نمو نه‌ای بدهندویادست کم بچنین تمایلی تظاهر کرده|ند. 
NER ۲‏ 
کر te‏ اند کی پرخود tlie‏ حمل sal gh‏ شد امانیما نوشنه است که دمن 
بر ودخانه ای شبیه هستم که ازهر کجای ol‏ لازم باشد بدون سروصدا می‌توان oT‏ 
برداشت ۱(>۰) واین Sloat‏ نایجائی نیست . تنوع درآ نار شما چهازنظر شکل و 
چهاز نظر مضون بقدری است که‌در نظر اول‌خواننده‌را کمراه می کند. ازشعرموزون 
ومقفی تاشعر سفید۔ازر؟الیسم تا سبلیسم - از بدییئی تا مید . اگر آثار او را در- 
بست پیش دوی خودبگذارید و بدون ثوجه به‌علل ومراحل تکامل وزن وهفهومشر 
او بخواهیدتضاوتی کلی بکنیدسر در کم خواهید شد . بايد با اي نیما راه آمد . 
(gle clad‏ عطف ذوق ورو ح‌اودادر نظر کر فت» ge‏ اهلد گر کو نیهای‌شعری او رادید 
و بمه‌تضاو تی کرد. 
نیما ازدودان تحصیل در مدرسه من لوئی بازبان فر انسه LAT‏ شده‌است - 
و قتی هدوز «یست سا له هم ابوده ست ۰ء کان قر | ٣ت wl tT‏ در يكك زبان خارجی = 
زبان فرائسه - باو این امکان را oslo‏ است که ati‏ از گنجبنهغنی ly al‏ آذشده 
فاد سی چشم بدنیای دیگری یز بگشاید . خودش اوشته است : > آشنائی باز بان 
خادجی راه تازه دا درد بیش چشم من eat”‏ ۰۰« )۲ وباین طریق قمل‌از مط ااب 
دیگر اکر تحولی دا که او بوزن اشعار خودداده‌است اثری از ادییات‌فر انسه بدانیم 
راه ناصوابی نرفته‌ايم . امابا کدام يك ازشعرای فر نك بیش ازهمه [شناشده است 
این دیکر Gi‏ بنده معلوم نیست . شاید بتوان گفت چون در gle‏ سبليك مفاهیم 
شعری پیش ازدیگرشعر| و بیش ازهم؛ آ نپا کوشیده است تخستین ۲ نارشعری‌فراسه‌ای 
که خوانده QUT‏ مالارمه 6 باشد . اما[ نچه plas‏ است اینکه او پس از 
۔ آشناتی با <شعر [زادع1:0۳6 5 و > شمر سفیدع Vers blanc‏ ارو پائیان که‌مقصود 
ازادلی شەر بی قافیهاست واز دومی شعربی وزن وقافیه (و بپتراست درفارسی از 
این هر دو اصطلاح به عبیر Cg FIP ED‏ اکتفا pss‏ ) درراه سر ودن‌اش مار غير 
عروضیو بی‌وزن وفافیه افتاده است . داهی دا که نیما در lye‏ مالهتای 
Li ۵‏ ۱۳۱۲ شروع کسرده اسصت ارویالیان در آغاز قرن VA‏ 
شروع کرده بودندو بعروض مج دود اش مار ]یکسا ندرن Alexandrin‏ 
بشت بازده بودند . اابته دراروپا نیز این کاربا طرد و تکفیر‌های ahem‏ همراه بود 
اما هنول قرن ۱*٩‏ به نیمه نر سیده بوږ که شم رآ زاد و شمرسفیدهر Glo ga‏ خود را در 
آثار كلاسيك باز کرده بودند و | کنون سالها است که در دانشگاههای فر نت 
کر سی‌های متمددی برای تدر یس |شمار غیر عر و فی گذشتگان تا سین شده است ۰ با 
dom‏ اینها شاید برای ما فارسی زبا نان بنظر برسد که این تقلید بی جائی است. ولی 
وقتی OF‏ لکنی‌وداه آهن bool‏ دا با آغوش باز ميپذيريم و باززء آن‌هرساله 


ont  تاحفص‎ ry کتاب کنگرة اووسند گان‎ )۱ 
٩۳ dade AT glee )۲ 


۱۵ 


کر ودها پول و طلاا زدست می‌دهیم تقلیدازشمر آز ادیاثر سپايك ارو پا که دیگرمایه‌ای 
یش هت lay‏ سا نتر است. "لذشته از ینکه باو Jie‏ ار تباطسر یم د نیای فملی ۵٥ا‏ هنگی 
و شباهت ز ند کی alisea Sle‏ و نیازم‌ندی‌های ۲ نان در سر اسرد نیارو یکسا نی عجیبی‌می رود 
و چه‌ما بخواهیمو چه نعواهیممیرود.و پای‌ماشین بهر کجا که رس دبای ایسم‌های‌جدیدرو با 
نیز درآن باز eat‏ است oth‏ نیز یکی ازصادرات است.و | گر دسانی معتقدند که از 
وروداین‌صادرات بايد جاو کرفت کمان نمی کنم کسی باشد که منم ورود بودز وچتر 
وزتاررااو ای ندا ند. و بپرصورت هسام بدا نید که در os‏ و هندوزنگبار نیز هر Sle‏ 
Ear‏ برق بجای شمم و پیه سوزنشسته‌و خودنویس جای‌قلمدان را کرفته است 
وضع ازهین قرار است .همین جدال کهنه‌و نو. گرچه te‏ چیزی نیست که کپنه‌و نو 
بر دارد ۰ اما اگر در aul‏ ازوم با عدملزوم این نوع ادها نی زسخنی باشد کافی 
است توجهی به نوول تویسی بکنيم که تهم تقلیدی ازفرهنگگ و wal‏ قر نگی است. 
و کر چه يك‌رو ز در ميان bol‏ و فضلای قوم مامشناه کافه نشین‌هاو بی سر و با ها تلقی میشد 
امر و el eli gel seed‏ جای sort‏ ددادییات زبان‌فارسی یافته است . 
نیما در آغاز جو انی شەر ی داشته است‌عروضی با سم شیر یا CCL,‏ متا سفا زه 

بدستم نرسیدو در OT‏ غرض ازشیر خود شاعر بوده است که در تیزچنگی ودرند کی 
چنین‌وچنان است . اما کویا این‌شیر یایلتت که چندان با محرط بیگناه شمر و شاعری 
مناصیتی نداشته است بمدها با gle Jaen‏ دگ ری عوض‌شده. باپر ند ol‏ که هم flow}‏ ند 
و هم lb‏ تحمل تر ۰درشمر های دی نیما ۰ #صو ص‌ور|شمار غیر عر وضی او اغلاب 
بر ند کان glee‏ از خود هنرهندند .و قوس € وغ افساه ای شانه ای از 
هنرمند است که غرور آمیز وحماسه سا در آرزوی ایدیت ]نار ود ودرا 
اش ميکشد . «مرغ قم > صورت دیگری ازخود او ست و اینط ود بایان‌می با ب 

Nash)‏ صیح‌ها ۳ هم حر فا ئی میز یم 

با غباری‌زرد کو نه ty‏ بر تن هی pe‏ 

من بدست او باتك خود چیز هائی‌میکنيم(۱) 

«آقاتوکاه مرغ محلی مازندران نیز یل دیگری از خود شاعر است 

که هیچکس به نغمه سرالی Gla‏ او گوش فرا نمیدارد. «مرغ مجه ودفاخی 
(هنوز چاپ نشده) که Jal‏ شەر و دومی داستانی‌منئور آست gate lagen Lay las‏ 
و بې هنری است و در هردو خود شاعر بايد بجای مر غ نمه سرا گذاشته شود . اما 
این gy Ke‏ گوشی در برابر شمر نیما کار بکروز و دوروز نیست . سره و ناسره 
ork‏ زودی شناخته نخواهدشد . در دنبالهٌ این نومیدی است که نیما کوشه گیرتر 
و نها تر میشود و « غراب © با وجند © را GUE‏ خود میسازد . در شمر 
«غراب» geese‏ انیم : 

تنهانشسته بر سر ساحل یکی غراب Cy)‏ 


ودر «جفدی‌پیر » ایثرا : 


۱)مچلمو سيقي - تیر dae NEVA‏ ۳۰ ۲ )جله مو سیفی- تبر ۸ ۳۱ ۱-صفعح ۲٩‏ 
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این زمان بالش در خواش قرو sie‏ برسنگک Guts‏ است خموش 
هرس ؛ میادا سخنی ؛ جندی پیر بای در قیر » بره دارد کوش ۱(۰) 


و آیا نکر نمی AS‏ که اکر هدایت در نثرو نیما درشعر دور:خفقان - OT‏ 
یکی به «بوف کور» ols‏ دیگری به و جغدی یر چ ory alt‏ اند » علتی‌دادد ؟ 
و آن هم علت واحدی ۱ فکر نمی کنید که چنین تواددی نمی تواند سرسری گرفته 
شود ؟ ازاین GG‏ اساسی گذشته نیما اصولا شاعری است بدبین . گذشته از اشعاد 
دوره اخیر او که Gls‏ پیچیده وفرادی از اميد و خوشبینی در نبا نهاده شده = 
خوشبینی و امیدی که باز هم غم انگیز و دلگز! است - گذشته از این اشعار » 
چه دردوران lite‏ وچه پیش ازآن COL‏ وډقصة رنگ‌بریده» و «ای‌شب» 
و فیره ... سر شار از wa‏ است . اما ol‏ و بدبینی اشمار دور glide‏ درد 
پیشتری دارد وتیر گی بیشتری .> بکجای این شب یره بیاویزم قبای ژنده غود 
را» درووای‌برمن» فریاد شاعر تثهاگی است که دارد خفه میشود و جر آت دم بر 
آوددن هم ندارد . وهمین تنپاگی وبی پناهیاست نیما را اینهمه متوجه مرغان 
ساخته ۰ و در [رزوی زندکی آزاد و بی‌در وبندآنها است که توجه به مرغان 
کم کم در تمام UT‏ او تعمیم یافته است . <اندو Ata‏ شب باورود Gade‏ بایان 
hb ge‏ <بریان» نیز باوصفی که ازغرانی بر سر ساحل نشسته ورد تکمیل میشود. از 
طرف دیگر چنانکه گذشت این زند گی رمزی در ژی مرغان = وآنهم مرغان شوم 
و ber‏ - را باید اثری از دورة سکوت ادبی پیش از شپر یود ۱۳۲۰ دانست . 
چون همین نیما در سالپای پس از شپریور ۲۰ !گر هم از مرغی دم مسیزند از 
و«خروس »4 است . خروس که شر دهنده صمح روشن است. 

نیما در ثار خود یك دسته شار اجتماعی نیز دارد . در SET‏ سالهای 
۳۰۰-۱ او به دوشەر عروضی > بزملاحسن مستله گوع ول محبس» بر مبخوديم 
که او لی cel oo AIC.‏ فراری باملاحسن‌صاحتاو »در sah‏ تجاوز به حق‌دیگران. 
و دومی داستان کار گری است د کرم» نام که باتهام انقلابی بودن بز ندان‌افتاده‌است ۰ 
این شعر را که هنوز هم ناتمام مانده «برتلس» مستشرق روسی ترجمه کرده‌است و 
چنین شروع می‌شود: 


در ته ننک دغمه‌ای چوقفس پنج کرت چو BIS‏ جو س 
نا گهان alt As‏ در ظلیات در :ار يك کس مجیس 
در بسن رو شنائی شی سر نپاده بزانوان wr‏ )\ ( 


اما بس از استقر ار دورة خفقان دیگر جای این‌حرف وسن‌ها Somat‏ و 
همين اجبار است که نیما را چنانکه گذشت درلباس مرغان بیشتر بناهنده می‌سازد ۰ 
حتی یجید کی‌های "مبیر و |لابیر نت‌های‌مناهيم شمری اورا نیز مثلا در و کل‌مهتاب > 
پا در «یریان» که قبل از هرچیز بوشانندة عقساید شاعر است و بمدهسا نیز در 
(امید پلید) با در (ناقوس) تکامل می‌یابد بابد اتر همین 3999 خفقان‌دانست. 


۱ )جا مردم۔ مر داد ۲ ۱۳صفحه به ۲ )تخاب | شعار-مهمدضیاهشترودی_صفح WA‏ 
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حلال اجه 


اما یس از شهر یور ۲۰ نیما با اينکه ازطرفی درحماسة اميد وسبع‌روشن 
و خروس خبرآود مرك تیر گی شعر می‌کوید و ازطرف دیگر در وصف فقر و 
مسکنت‌هودم ¢ ولی هدوز als‏ اصلی شعر او wenn‏ است. همچنانکه > در فر و Ad‏ < 
مودار آست : 


در فرو بند که پامن دیگر رفیتسی ایست بدیدار کسی 
فکر کاین‌خا نه چه‌ و فت آبادان نود باز woo dm‏ وی .۰ 
bi‏ .-جاده‌خالی است فسر ده‌است امر ود هر چه st‏ مر د 3 رنج‌دراز 


مرده‌هر بانگی دداین ویران هچو کز سوی بیابان آواز(ه) 

د کارشب‌پا» در وصف زند کی بر نج کادان‌است و رنك‌تند معلی مازندران 
را دارد که be‏ بیش ازهرچیز باآن LET‏ است . حتی در این‌شعر نیز > شېب » در 
مجادلة با درون ودوصف شدهاست . وفکر نیمااست که بجای فکر شب با باطر اف ز ند گی 
میبرد . «مادری وبسری » کرچه‌يك موضوع ممهولی و عادی دارد Jo‏ با زبانی 
بسیار تازه است . هر کز Ase‏ موضوم ,یش با افتاده‌ای که از بس در leak‏ 
وشنهاند تې وع آورشده. باچنین صورتي gate‏ در نیامده: 


در دل كومة So ani gle‏ ست و لی هست خبر 
دور از هر کسی آنجا شب او میکند قصه‌زشس‌های دگر. 
کوره میسوزد هر شعله برقس دمیدم میبردش بند از شد 
این سکونت که‌در [ نجااست با با سکوت شب دارد پیو ند 
اندر آن Slee‏ جا Galan‏ میرسه هردمی از راه کسی 


)۲( میرود - باز میاید نفسی‎ OT کس نیست امیدی‌است کز‎ AS 
و این زبان 251 وصف فقر وفتی جالب‌تر است که در پیچید کی‌هسای شر‎ 
نیما معقد می گردد:‎ 
همه سر چشم شده است وههه تن زاسم نان » از لب مادد پسرك‎ 
(yr) درك‎ aly پای تا سر شده مادر انسوس به پسر تسا‎ 
است که شعر می گوید.‎ bed ولی بپرصودت فراموش نباید کرد که‌این‎ 
نیمای (درفرو بند) و (مرغغم) و( افسانه) و تنبا دراین‌صورت تعجب نخواهید گرد‎ 
تبه چنین بذوانید:‎ yet, اگر درعق ابن اميد تاژه‌شکفته‎ 
ليك بر این ده ویرانه بجا کیست کاو میر سدازده؛چه کسی است؛‎ 
(4) زین بیابان که مرارمن‌و تواست سالا هست که بانك جرسی است.‎ 


۱) مجله کویر شماره ۱ - صفحه ٦‏ - ۷ 
۳-۲ )مجله مردم - آبان ۱۳۲۵ - صفعات ۳۱-۳۰-۲٩‏ 


۱۸ 
دیگر از ینگو نه اشمار اجتماعی او دامید Carl,‏ و و یادشاه فاح »و و ناقوس) و 
> شهر cere‏ راباید نامیرد که خواننده درپبحید گی ها وسر کشتگی های تعبیرات 
آن گم می شود : و باز 4029 آنها اتری ازنیمای افعانه هست . نکته ای که ددین 
مودد می توان‌بدان اشاره کرد NSF‏ م واحد دراشمار معتلف اواست. کر ارتعییر 
های و احدی که مختص پشمر او است فراوان است ۰ هم چون «هول .ره ایستادهبا 
دندان گشاده» درو افسانه »)در ومادری و یسری »> وغیره ...وتو جه کنیدباین تمو احد که 

در 90 dled‏ زیر کرار شده : 


از «شهر صبح » از د اقوس > 
قوفولی قو — خروس ai | gree‏ بانك بلند دلکش ur sili‏ 
ازدرون نهفت خاوت دل درخلوت سحر 
از نشیب رهی که gor‏ رك‌عشك پشکافته است غرمن ped be‏ هوا 
ge‏ مرد گان دواند عون و زراه هر شکافته بازغمه های خود 
می تند بر جدار سر دمحر دیوور She‏ سردسحر را 
می راود بپرسوی هاهون هر لحظه می‌درد 
فوقولی‌قو :رمن ره تار يك دينك دلثله » چه‌صد| است ؟ 


کیست کومانده؛ کیست کاو خستهاست(۱) ناقوس ۱ کی‌مرده کی بجا است ۲(۱) 
درپیش سخنی هم ازین رفت که نیما د مرخود حتي زبانی تازه دارد. nha‏ 
نیما پیش از هر چیز باتعبیر تازه وبا تصویر تازه سرو کار داد یم. تعییر‌هاگی که نیما در 
شمر خود MK:‏ میرد کاهی از صورت فادسی pet won‏ ون است.شاید چشم بوشیدن 
ازعروض اورا بدین کارو اداشته باین‌زبان تازه متوجه‌ساخته وشایدهم hog hele‏ 
:از ای که در شمر آورده و هر صورت ازء‌شعصات اصیل هنر اواست‌از عروض چشم 
پوشیده‌باشد. چون‌نشانه های nlite!‏ زبان تازهء‌را در کارهایغیر عروضی‌اوهم‌میشود 
دید. کر چه این حدس دوم نزدبك‌تر به بقبن است ولی بحت درین نیست. چون چه دراشهء‌ار 
عر و ضی او و چه در pak‏ عر و ضی هابه Gat‏ از تسیر های تازه از نظر obs‏ فارسی ری 
دوریم و نیز به سیاری ا(تصوین ها ووصف Gla‏ اصیل » دربارةتعییی‌های تازه‌خغودش 
Gy‏ جا نوشته « برای این کار به تعفیف در کلمات sums‏ بیش داختن آنها که بقلب 
بمضی ازجمله هامتجرعی شود See‏ پبدا کرده» (۳) اما | گردر] نچه جداجدا از اشمار 
او نقل کر دم باین نکنه فر سیده باشید کافی است که die‏ نمو 4% دیگر Ja‏ کنم ۰ توجه 
کنیدبه ونه‌زبان lg‏ خیزان» Glos‏ قطمه از افسانه : 
این زان دل افسرد گان است ته زبان پى نام ola‏ 
کری fo»‏ نگیرد گسش هیچ ما که در بن جها جم وزان 
حرف خودرابگه دیمدنبال(؛ ) 
با cle ais‏ هه جاودانه #درین قطمه ازهمان منظوهه 
Josh‏ عاشقان » ای فسانه ای‌زده laced‏ برزمانه 
ای که از thn‏ خود باز کردی desi‏ های همه جاودانه 


۱ ) نقل از نس glad‏ ]ارما = getup‏ نامه صفح 1۸ ع) افسانهسصفح ۱ 


ی ۱۹ 
بوسه بوسه لب عاشقا نر | )۱ 
یا تعبیر «ای tel‏ نه کسی راحرم > در Grey‏ و بسری» 
ای سر اب باطل» ای هید 4 کسی را مدرم 
همچو بر آب‌حیاب که تباید pats‏ )۲( 


با «داستانی نه تازەچ درشه‌ری ost‏ عذو ان 3 


شامگاهان كە رو بت درا نقش در نقش دی توفت کبود 
داستانی نه‌تازه کردبکار GEES)‏ بست و رشته‌ای‌بگشود 


رشته‌های‌د کر بر آب برد(۳) 
با وباچه Lene‏ معصوم» و ویاچه عاات غمناك» در همان د مادری وسری ¢ و 
اما فمو نه‌ای از اماژها و از تصویرهای تازه او در وماخ !ولا میخوانيم : 
و نازك ]ر ای تن ساق کلی 
که ile:‏ کشتم 
و بجان دادمش آب 
ای در غا (gece ie tar‏ 
wh‏ رو ای بر من > به کجای این شب تیره بياه يزيم قبای ژندة خودرا 
تا کشم Led‏ پردردخون بیرون 
اوا ad‏ را وای tx]‏ 
واز «دد فر و بند 
می‌در خشد گر افق اهرهنی است فیمسوژیش بکف دوداندود 
مرد »ان در که awl)‏ بگشاد با بیایان هلا کش ده بود (+) 
از« عرغغم>: دوی این دیواد غم چون دود رفته‌زبر 
wor Hs Lf lo‏ پهن کرده بال و پر 
که سرش میچنید ازیس فکر غم دارد بسر(۷) 
! کنون که سخن از مشخصات شمر نیما است ناچار ذکری هم از Say‏ 
تسیر وای او al‏ کرد > در زبان شعری نیما و بتصوص در ]ار متأخر او کت 
بوصف ساده > cmd lt‏ د سرراستی بر میتعود بم . وصف اشمار او که بیشتر اواز 
وصف حالات درونی است‌پیچ,د کی‌هائی‌دارد که رای فهم آن دقت بیشتری‌لازم است. 
بیان یكحاات » يك «ils caw‏ در old‏ او قیدهاگی مییاید که دویپم رنته 
در اشهار کوتاه او پخته » دلنشی و زيا است و برعکس در اشمار باندتر او 
b> jee‏ سم با ویادشاه gut cee‏ رت کلاف‌سر در گمی درمیآ ید aS‏ ميته است 
با تطوبل و جد گی های مخل. 
ch,‏ نک دیگر را فيز on?‏ باره ail abl‏ 3 آن اشکه rie hal als‏ 
نیما غم است . خودش نوشته و مايه اصلی شعر من راج من است. بعقيدة من کو bain‏ 
)فسا تفه 6g‏ ۲) «عجلهءردم- بان ۲ سم Amie‏ ۳۱ ۳) مجله‌مر دم 
اسفند ۱۳۲۵ س صفح هآ ع) کویر - شماره۲۔ صفح ۱۸ و)مچل مرد م آذر ه ۱۳۱ 
صفحه yr gh (VY‏ شه ارہ | صفعه ۷ ۷)مجله موسيقی س یر ۱۳۱۹ صفیده YA‏ 


۲ 
مشکل نیمایوشیج 
واقعی als‏ آن eb‏ را داشته باشد . من برای راج خود و رنسج ol Ko‏ شمر 
می گویم. >(۱) غه که او در شمر خود میگذارد آنی دارد که خط بطلاو بروی 
lacias‏ ¢ سکته‌ها t‏ بی نمی ها وقلم اندازیہایش‌می کشد . نیما شاعر غمپا ست ۰ 
غمپائی که در پیچایچ درون من‌و و فرو میرود ۰ امیدواریپای او نیز غمسگین 
است ۰ دسالها هست که با نك جر سی است > تعقید شمر نیما رابایدرمزی» نشانه ای 
و سمبلی از عقده‌هاتی دا نست که NK‏ آدمپای اد عص ر مار | درشود پیچیده‌است ۰ 
۵ 4 4 

اما باید دید آخر خود نیما در gio; Sab‏ که آورده چه می گوید؛ راه 
تازه خود دا چگو نه بما عرضه میدارد؟ 

دوسال پیش بهءت شین پرنسو کتابی چاپ دد بمنوان ودونامه».حاوی 
نامه‌ای از نیما به بر تو و نامه do T 1 esas‏ را که نیما در نامه خود آورده 
است گرچه در ظاهر مر by‏ به |شءارشین رتو است اما در حقیقت «مانیفست» خود 
او است» اصولی را که نیما در هذر شعرو Ur gem‏ در شەر غير عروضی خودرعایت 
میکند درین نامه آورده. رچه مقداری از مطالب این نامه را قبلا نیز در 
وارزش احساسات ‏ و میشودخو|ند و ی هر صو رت اخدلاف زمان دهساله‌ای درمیان 
است و بغوبی میتوان دید که درین مدت نیما چه قدمهای تازه‌تری برداشته است ۰ 

پیش از مطالب SNA aly Ks‏ بدهم و آن at‏ از مطالءةٌ اجمالی این 
نامه چنین بدست ميا ید که زا نویسنده نوست با دست کم نویسندة مشکل نویبی 
است ۰ مسئله دیگری که)بنظر میرسد اختلاف فاحشی است که شر این نامه بار 
ارزش احساسات دادد» بائوجه MLL‏ ارزش احساسات کار سالهای۱ ۱۱۹و ست 
و این‌نامه کار سال ۱۳۲۵ او . تش Jal‏ روانتر و ساده‌تر است اما فشر نامه 
پیچیده ومعقدشده» نزدیکی‌های زیادی به پیچید کی‌ها (لابیر نت )ی‌شعری‌او پيد( کرده 
است ۰و فهم آن در برخی موار. محتاج به عکاشفه‌است. در موارد دیگری نیز نثر 
کتب مقدس دا aly‏ می‌آورد. باصطلاح فر نگی‌ها عر der‏ > دارده Ms‏ در بیان 
حال شاعر می نویسد: Gla b>‏ غود دا در همه جا پیدا می کند و پیدا نیکند. دنج 
و Gte‏ او دراین‌سرمنزل که سرمازل شاعری است از يك‌جا دیده نمیشود. بلکهاز 
laden‏ کرد آمده و کین نز است Lbs‏ برمیگردد بدرون چیزهائیکه باخود دارد. 
با زبان هر آدمغگینی و هر عاشقمنشی > با زبان‌ه» کس و همه jee‏ ها ۰ این‌حال‌است 
که شاعر را ازدیگر ان ممتاز میسازد. > (۲) 

باهمه اینها اجاژه بدهید این نامه دا Gos‏ بز نیم شاید ببرغي ازمشکلات 
le‏ جوابی داشته باشد ه 

a زند کی‎ Sa اینکه نیما برای درك صمیمی شاعر از جپان‌وجود‎ casei 
اوسد میشواهد وشمراو نمونه‌ای‎ ge ازهر چیز ارزش فا#ل‌است . ۲ نطو که خودش‎ 
دارد ۰وازآن‎ pe نی که در آناست‌و با آن‎ ay از غوداو باشد . و ایسته به‌زمان‎ 


> کتاب کنگره- صفحه‎ ) ١ 
صفحه ه‎ ۱۳۲ ۹٣ آېران‎ Glee . ۰ ۲)دو نامه - از نیمایوشیخبه شین پر و و ,سکس‎ 


۳ 


جلال آلا 


بیداشده‌است foe.‏ اشکه بدون‌قصد و نه بخود انکارر| plas}‏ میدهد . هما نطور S‏ 
کسی دره‌حلی زند کی‌می BS‏ و بهد کوج کردهم‌یرود. اما بجای او ته بساط واجاق وآثاری 
باقی‌میما ند.۱(۰) یامی نویسد و کسی شاعر:-راست که خوددا بپتر بیان میدارد ۰۰۰ 
۲ نپائی‌هم که پیش‌ازما بوده‌اند و Lily‏ هثری داشتهاند همیذطور بوده| ند . هر کدام 
که بیشتر درنك‌اززمان خود کر فته اند نسیت به همکار های قدیه‌تر از خودخو بتر ند (Yeo.‏ 
باجای دیکر وباید درست وحسابی چکیده زمان خودبود و این‌معنی (باید)بدون 
سفارش صورت کیرد» (۳) زند گی‌ر! قبل‌ههه‌چیز میداند «قبل از همه‌چیز زندگانسی 
است. > (ع)ر با :مببری که بوی رمانتیسمازآن برمی‌خیزد هر تجر ب شاعرانة جدیدی 
راناشی ازاحساس شخصی نازه‌ای»احساس درد تاژه‌ای میدا ند .ودوست من ازمن بر سید 
دیگر (Gla jae de‏ تازه که نوشته باشی ؟ جوابی که باو دادم این بود : بايد endl‏ 
دیگر بچەدرد fle‏ درزندگی خودمبتلاهستم .6 )0( این GH‏ بزند کی و بخصوص 
اصرار بهزیستن‌درز ند کی خود و درمحیطخود -بر Gila‏ است از دودان NaF‏ 
در نظر داشته باشیم که در کود کی او را بر ای‌درس‌خو| ندنازولایت بشهر فرسناده بوده| ند و 
نگذاشته بوده| ند در محیط غود زند کی خود رابکند . ب#موص که درس خواندن 
برای او عذابی هم بودءاست . خودش نوشته است : «خواندن و نوشن دانزدآخوند 
ده یاد گرفتم .او مر Ja)‏ کو چه باغها دنبال می کرد و ببادشکذجه می کر فت. 8 هايم Jo‏ 
بدرخت های گز نه gr ato‏ ست وباتر که ach gle‏ موز دو سر [هحمور ھی کرد به از بر کردن 
نامه هائی که gene‏ لا غانواده های gi lee‏ :می نو بسن وخودش نپارا چم سا ods‏ 
وبرای من طومار درست کرده بود ۰» ()چنان کودکی‌دا برای چنین‌درس خواندنی 
,4 شهر فر ستاده| ند ۰ ۲ نوم در مدز سه سن لو ئی ! ناچار | ینط ورمی شود که خودش‌میگو ید: 
دسالپای اول مدرسة من بزدوخورد بابچه ها گذشت »۰۰ هنرمن خوب بریدن و با 
رفقیم حسین‌پژمان فرار ازمدرسه eos:‏ 6۰۰ (۷) واین‌حرماناز زیستن دره‌حیط‌خود 
در آغارکار بصورت‌يك [رزو lates‏ بصورت یك‌اصل هنری هميشه پیش دوی نیما 
aay‏ | ست ۰ 
نیما از از و مز ند گی در محیط و درك حيط بسیار سنن‌می کو ید: |ماچنین تیست که نقش 
شغص‌شاءر را ندیده پگیر دو هنر راتنها | نمکاسی از وضع محیطو ز ند کی در فکر هنرمند بدا ند. 
می نو بسد : <«می بینم دیگران le eee‏ کر fea‏ ندراهش این است که شاعر ازخصایس 
خود دوری کند و منهوم را از زندکی بگیرد» ۱۰۰ین‌توضیح وتعبیر گنك است ۸(>۰) 
و درجای دیگر (ضافه می کند دانسان فقط بءصرف نرسانده‌بلکه تولیدم‌ی کند . 
این تولید درهنر هم هست ۰»> )4( باین طریق میخواهد بگوی که شاعر مشخصات 
خود وزهاناخود را در شعرابدی هیسازد ۰ طرزکار خود اوشاهدی برین مدعیاست 
که شاعريك عکس بر کردان ساده نیست ۰ خلافیاست که جپان را ازدر بچه چشم ود 
هی بیند و درذهنی که psi‏ امختص به غود اواست می‌پزد و سد,صورت اثر هاری چیزی 
ورا » بامواد خامی که از دئیای ails‏ کر فته است بوجود می آورد ۰ توایدفیکنده 
۱)دو نامه صفحه ۷ ۲ ) همان کتاب صفحه<( ۳ ) همان کتاب صفحه ۱۰ 
عوه) مقاله ارزش احساسات -شماده پپمن واسنند ۱۳۱۸ مجلهٌه‌وسیقی 
ae )۷ ٩‏ م نویسند کان -صفحه ۳+ ۸)دونامه-صفده ۳۳‏ )دو نامه-صفحه ۳۹ 


۲ 


مشکل‌نیمایوشیج 


از این Blas‏ که پگذریم با یدید شعر چکو نه بوجودمی آید و چکو نبا یدبوجود 
nly‏ ٩بچه‌صور‏ نی تظاهر ګند !می نو پسد: «دونهران که بودم‌می پر سيد ند ۲ see‏ و ژنو قافیه 
اساس ملیت:اد ایهم نمی ز ند؟ یامی پر سید ند موسیقی شعر بهم امی‌خورد؟ این‌سوّالات با کمال 
و ضوح ازساد کی وش كو تردید خطر lb‏ باحالت ٠۰‏ رخوت ذوقی ما ,ستقگی 
دارد کایت می کند . 4 )۱ وجای nee‏ توضیح می‌دهد و هنررمند در هر مر al»‏ 
بچیز ist le‏ غودر| نءازمند می ah‏ کهدرمر dle‏ دیگری است . مثلا ازه‌عنی به ا 
و از al‏ بد|تستن طرزتر کیت ot‏ وازآن ۶ کمیو د کامات موافق بامعنی او -و Fh‏ فو نتيك 
LT‏ و فصاحت ودهتورهای صرفی و تحوی oT‏ ؛ پس ازآن بوزن وقافیه و عدیشکل 
وسكا gel‏ ۰ بللاوه درمي‌یابد nls‏ اصیاب ووسائل که بآن توسل‌می جوید 
بعکم هبچ حاکمی مسجل نشده. بلكه حاكم دقیقتر و حقیقی‌تر طبعیت زندة خوداو و 
5 نده‌هایدییگر است . 6( ۲ )و ازاینجاامت که بدعت شعری poled‏ چشهمی کیرد . کلم و 
جاه ووزن وقافیه همه وسائلی هستند برای ابراز معناگی . واو که els‏ است‌طیعیت 
زنده تر وحقیقی تر است + صر بحتر ازین‌هم هست ۰ می نو بد وشمروژن وقافیه نیست 
oi aC.‏ و قافیه دم ازا بر از کار یه نقر شاعر (r) < nat Aled‏ 8 و bla] lai‏ 
نمی تو | نند وسا بیان arch‏ ابن و سیله حتی رای نوشتن کتابی در نبداری هم 
FO"‏ نیست. زیرا چنان کنابی شکاهالی می‌خواهد ۰>(ع) 
وباین طریق است که مراعات عروض را درهمه‌جااجباری‌نمیداند۰ ددبی‌این 
است که کجاچه مغو می ر | ,چا شکل eH‏ هی تو ان داز دات ۰ ا۵ا یبد مغر چر saad‏ ها کوتاه 
و بلند می‌شوند ؟ و LT‏ سرخود هر کس می وا ند چنین کاری بکند و بگوید شعر است؟ 
LT‏ ملاك شمارش هجاها است payee Tt‏ جیله کهتیام شود عصر ع تام شده است ؟ 
Ty‏ امولا برای مصرع درشمر نیما اصالعی می‌توان قائل شد یا کل شعررا بايد در 
نظر گر فت ؟ باهیچکدام انها نیست و بايد دراتظار توضیح دیگری بود ٩‏ 
المته اتظار نداشته باشيد که بيك يك این صوالها جوای داده شده‌باشد با 
جواب we pe‏ وقانع کننده‌ای . خود نیما توشته است «فعلاباید بگویم گر چیزی‌در 
این خصوص می نویسم مبهم ویر یشان و بدون سیر خواهدبود. >(ه) ولی بااینو جود 
روشن است که چه‌میخواهد i hs‏ می کو بد > مقصود من جدا گردن شمعر قاری 
ازمو سیقی آن است . که بامةپوم شمروصفی صازش ندارد . عقیدهام براین است که 
مخصو صا شمر را ازحیث طیبعت بیان آن به طبیعت نمی اردیکر کرده‌بآن اتردلبذیر تشر 
را بدهم > (+) :1 «از ام بیت بوی قافیه بلند نباشد.» (۷) 
بودن توضیحات نیما Uae‏ دیگر نیزمی‌شود افزود . و آن Pi Lat‏ 
هنری و قنی کاملاست که ogee‏ هتری آن باشکل رطرزییا نش در تام چز یات ناس 
باشد ته‌اینکه سرایای مضمون دريك قالب Amey cree‏ شود .باینطریق وزن يك 


\( دونأم»- صقعده (Y A‏ دو dali‏ — صفعه ۱۳ ۳) دونامه — 
صفحه ۶۱ ٤‏ ) دونام» — Amie‏ ۲۲۷ 


> دو نامه صفعه‎ (Vv ۷ 0 .صفحول» ۰ ) دو نامه صفحه‎  همانود‎ (o 


۳ 
dala’‏ ازشمریا يك pee‏ & ملاك وزن همه شمر نیست. چون يك مصر عتمام يك منظومه 
ئیست . دريف شعر که منظومه‌ای ازتمی‌ها و بیان‌عال‌های معتلفاست ممکن است 
ەتاس مضمون چندیار 059 عوض شود. و باین‌طر بق‌چاره‌ای نیست جزاینکه‌قالب 
از پیش پرداغت شده بکناری گذاشته شود. 

در آ خر ه٤‏ این توضیحات بايد بدا نیم که نیما بر صورت»ی سازد.شمرهی کوبدو پیش 
هیر ود » خوب‌هم‌میسازد ‏ بدهم مپسازد » و لی |ینقدر هست که‌می‌سازد ۰ و کسی که مپسازد 
yall‏ همکچ میمازد: جلال آلاحمد 


